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 چکیده 

رسوم، خط و زبان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي يك سرزمين ها سهم مهمي در شناخت آداب و مطالعه سكه

خوارزمي از  صرعهاي قديم مهد قوم آريا بوده است. دارد. سرزمين خوارزم در آسياي ميانه قرار دارد و از زمان

خوارزم  هايشود و در اين دوره نقوش تَمغا بر روي سكهحدود قرن اول تا پايان قرن نهم ميلادي را شامل مي

شد اين واژه از زبان اويغوري به زبان مغولي ها زده ميتَمغا مهر و نشاني است که بر اسناد و فرمان شد.ميضرب 

نوع تَمغا ثبت شده  14هاي خوارزم، شود. در پشت سكهترکي ياد مي–اي مغوليراه يافته و از آن به عنوان واژه

تغييرات تَمغاها فقط به سبب دادي شاهان خوارزم است و اي و اجهاي سلسلهکه بيشتر اين تَمغاها به منزله نشانه

پژوهش حاضر با هدف مطالعه و شرح و توصيف تَمغاهاي  دهد.هاي شاهي رخ ميها و سلسلهتحولات در خاندان

هاي خوارزم صورت گرفته همچنين تعريف تَمغا و معاني دقيق و کاربردهاي مختلف اين واژه مغولي به سكه

 هاي خوارزم ارائه و مورد بررسي قرار گرفته است. مغاهاي سكههمراه تصاوير تَ

 

 هاي خوارزم، تَمغا.سكه ايران باستان، خوارزم،: واژگان کلیدی
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  مقدمه

سرزمين خوارزم در آسياي ميانه قرار دارد و در فرهنگ 

هاي خوراسميه و خوراسميا ياد شده دهخدا از آن با نام

اي است که در سفلاي رود جيحون است و نام ناحيه

هاي قديم مهد قوم آريا بوده قرار داشته و از زمان

. در روزگاران کهن (800، ص1347)دهخدا، است

دلتاي آمودريا يعني خوارزم مرکز فرهنگي مهمي 

خوارزميان، (. зеймал,1983:232)شدمحسوب مي

جزو قبايل ايراني بودند که احتمالاً از اوايل هزاره دوم 

پيش از ميلاد به آسياي ميانه روي آوردند و در نقاط 

وجود نزديكي مختلف آن جاي گرفتند. اين قوم با 

بسيار زياد با سغديان و سكاها داراي حكومت، زبان، 

 اي بودندفرهنگ، خط و تقويم جداگانه

هاي طولاني در (. سال584-585 ، ص1331)يارشاطر،

سرزمين خوارزم، ضرب سكه با حفظ و گسترش سنت 

گرفت و مردمان ها انجام مييكپارچه نقش روي سكه

به ضرب و توليد سكه اي اين سرزمين بدون هيچ وقفه

مطابق منابع . (Vaynberg,1977:73)پرداختند مي

شناسي، در قرون دوم و اول پيش از ميلاد در سكه

منطقه باختر شمالي، يك و يا چند حكومت وجود 

نشيناني که بر اين منطقه استيلا داشته که در آنها کوچ

-رسوم حكومت يوناني باختر را در سكه يافته بودند،

با توجه به  (.Vaynberg,1977:74)دادندمه ميزني ادا

هاي نويسندگان دوران شناسي و نوشتهمدارک باستان

توان رسيد که در آسياي ميانه، اسلامي به اين نتيجه مي

، 1385فرمانروايان محلي فراواني وجود داشته)فراي،

( که هر يك داراي سازمان سياسي خود بر 391 ص

                                                 
ييد رسمي أکه علاوه بر ت شوندمحسوب ميهاي دولتي تمغا و طغرا از نشان 1

 وها را ارتقاء بخشيده هاي اداري، قدرت اجرايي آن دولتها و مرسولهنامه

 .کردندگاهي از کلمه يرليغ به عنوان مترادف طغرا استفاده مي

 ، ص1380اند)فراي،ي بودهپايه تيره و يا قبيله ايران

هاي کشف شده از اين منطقه فرهنگي به (. سكه103

دليل اينكه نماينده عادات و آداب و رسوم و خط و 

زبان و هنر و وضعيت اجتماعي و اقتصادي اين 

اي برخوردارند، که از سرزمين هستند، از اهميت ويژه

هاي ها، نويسهاين ميان بررسي تصاوير روي سكه

ها بسيار ارزشمند است. بر پشت نقوش تَمغاخطي و 

نوع تَمغا ثبت شده و  14هاي خوارزم باستان سكه

پژوهش حاضر با هدف شرح و توصيف اين تَمغاها 

 صورت گرفته و تصاوير آنها ارائه شده است.

 

 تعریف تمَغا

هر و نشاني بود که با مرکب سرخ يا مگا، مُمغا يا تَتَ

زدند. در متون ها ميفرمان ها وشنگرف بر اسناد، نامه

الَتمغا، اين واژه بصورت آل تمغا، تمغاء آل،  اسلامي

 .تمقا ثبت شده است نيز بصورت طمغي و يك موردآل

آل به  بخش اول ،استمغا مرکب از دو جزء واژة آل تَ

هر مغا به معناي مُمعناي قرمز و گل بهي و بخش دوم تَ

مغا از است. واژة تَهر نوعي مُدر مجموع  و نشان، که

زبان اويغوري به زبان مغولي راه يافته ولي معمولاً از 

ترکي ياد -مغولي ايآن به عنوان واژه

برخي معتقدند که  1.(1/661ج، 1374)کيواني،شودمي

هاي بوده که وارد زبان «مگاتَ»اصل اين واژه در پارسي 

مغا وارد ترکي و مغولي شده و سپس دوباره به شكل تَ

در  .(58 ، ص1388)فرخ، پارسي شده است زبان

در »شود: اينطور بيان مي «مغاتَ»واژة  فرهنگ دهخدا،

هر و داغ که بر ران اسب ي نشان و مُاترکي به معن

در فرهنگ معين نيز اين  .(11/952ج ،دهخدا«)نهندمي
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هري است که در قديم به واژه به معناي علامت يا مُ

بوده به منزلة امضاء اند و زدههاي شاهي ميفرمان

 . (1141 ، ص1360)معين،است

هري است که بر فرامين و مغا مُ بطوري که اشاره شد، تَ

ها از جمله آن دارد، نهادند و انواع مختلفيمي احكام

مغاي سواري، مغاي پيكي، تَتَ، مغاآلتون تَ توانمي

را نام مغاي يشب )يشم( مغا، تَمغاي شهر، قره تَتَ

 2(.498-493 ، ص1351باويل،برد)آبادي 

 

 تَمغاهای سرزمین خوارزم

آغاز  از قرن نخست بعد از ميلاد اً حدود خوارزميعهد 

در  و ادامه داشتنيز  خر قرن نهم ميلادياوا تا شده و

، هاي خوارزميمغا بر روي سكهنقش تَطي اين دوره 

مغاهاي خوارزمي شد. تَضرب مياي بدون هيچ وقفه

اي و اجدادي شاهان خوارزم هلهاي سلسنشانهبه منزلة 

از نظر و  (Vaynberg, 1977.p.34)شوندمحسوب مي

 «حاکمان و فرمانروايان»مغاهاي نقش، بسيار شبيه به تَ

 که در قرون چهارم تا هشتم هستندسمرقند و بخارا 

 مطابق تواريخ چيني. کردندضرب مي ميلادي سكه

هاي پيدايش سلسلهاوايل قرون وسطي منشاء مشترک 

مغاهاي سمرقند، بخارا و خوارزم با توجه به شباهت تَ

بندي هستند، ها که در يك گروه از طبقهاين سلسله

مغاهاي اين گروه براي د. تَ نگيرييد قرار ميأمورد ت

نخستين بار در نيمه دوم قرن دوم قبل از ميلاد بر روي 

 هايسكه ههاي آسياي ميانه که از روي نمونسكه

                                                 
 . 498-493، ص1351ر.ک.: آبادي باويل،  2

ترين پادشاهان ( يكي از برجستهΕυκρατίδης: يونانياوکراتيد يكم)به  3

 پيش از ميلاد 145-170هاي بود که ميان سال دولت يوناني باختر

 ورا برافكند و خود به جاي ا اوتيدم يكمراند. او پادشاهي فرزندان ميفرمان

در حدود سال  روي کار آورد.بر تخت سلطنت نشست و خاندان خويش را 

به جنگ  اشكانيدر راستاي گسترش مرزهاي  مهرداد يكم پيش از ميلاد 160

اند، ظاهر گرديد، يعني زماني ضرب شده يوناني باختر

نشين که طبق اطلاعات منابع چيني، قبايل کوچ

 و چيان بزرگ به خاک يونان باختري هجوم بردنديوئه

ييد کننده اين واقعيت است که اين أمغاها تظهور اين تَ

مرتبط « هاچيهيوئه چژائوي دودمان»ها با سلسله

شناسي، ه به منابع و مطالب سكهالبته با توج. ندهست

تصور کرد که در خاک سغد در قرون  طورتوان اينمي

اي بوجود دوم و اول قبل از ميلاد، اتحادهاي سياسي

ها را حاکمان کوچ نشيني بر عهده آمدند که رياست آن

. حكومت بودندها چيمتعلق به دودمان يوئه که شتنددا

يلاد به خوارزم نيز م از اول پيش قرن آغازاز  آنها قبل

ب سكه به پيدايش ضر آن هگسترش يافت که نتيج

. بود 3اوکراتيد هاي دراخما تقليد از تترا
Vaynberg,1977.p.76)). 

توان بدين ترتيب، باتوجه به تمام اطلاعات موجود، مي

خوارزميان  هبصورت بسيار مشخصي از منشاء سلسل

سخن گفت. اين سلسله همانطور که قبلاً نيز اشاره 

کوچ نشين نشأت گرفته بود که در  هشد، از يك قبيل

و براساس  نابودي دولت يوناني باختر حضور داشت

هاي يوئه چيه»مغاها، اين قبيله و يا قبايل تحت عنوان تَ

با يكديگر متحد بودند و در واقع منشاء  «دودمان چژائو

عليرغم اين (. (Vaynberg,1977.p.77داشتند «تيسرم»

ترين که بسياري از پژوهشگران به شباهت رايج

اند، وليكن مغاهاي خوارزمي با کوشانيان اشاره کردهتَ

مغاهاي سغد و بخارا از مغاهاي خوارزمي همانند تَ تَ

کشته شد.  هليوکلبا اوکراتيد پرداخت. اوکراتيد به دست يكي از پسرانش 

پسرش از روي پيكر پدر گردونه گذراند و اجازه نداد تا او را به خاک 

نيا، انتشارات ان مسعود رجبردبسپارند)ر.ک. مالكوم کالج، اشكانيان، برگ

 .(1383هيرمند، چاپ دوم 
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مغاهاي کوشاني، بسيار متفاوت نظر شكل و طرح با تَ

در انتقال آن از يك شاه به مغاهاي کوشانيان هستند. تَ

 تي در محدودة سرزمين و قلمرو شاهشاه ديگر و يا ح

-مغاهاي خوارزمينمايند. در صورتي که در تَتغيير مي

م گذار مغا در هنگابخارايي، تغييرات شكل تَ-سغدي

مانند به مانند قبل باقي مي آن از يك شاه به شاه ديگر

 ا و تمايز آن بامغکند. وليكن تغيير يك تَو تغيير نمي

ها و مغاي ديگر فقط به سبب تحولات در خاندانتَ

 Vaynberg,1977.p.76دهدهاي شاهي رخ ميسلسله

).) 
هاي در پشت سكههمانطور که پيشتر اشاره شد، 

که در مغا ثبت شده نوع تَ 14سرزمين خوارزم باستان 

 ذيل تصاوير آنها ارائه شده است

(Vaynberg,1977.p.73..)  

 

 
جزو تَمغاهاي اصلي خوارزم (  5T)تا (  1T)تَمغاهاي 

به عنوان  )4T(از اين ميان تَمغاي  و شوندمحسوب مي

که  و شناخته شده شاهان خوارزم معروفسنتي مغاي تَ

است و در اين امر حاکي از پيوستگي اين سلسله 

-هاي خوارزم اين نوع تَمغا مشاهده ميي از سكهبسيار

تَمغا در کنار نقوش اين  (.(Vaynberg,1977.p.35شود

هاي و تصاوير ديگر براي زماني طولاني بر روي سكه

توان شاهان خوارزم وجود داشت و اين دوره را مي

زيرا  در نظر گرفت، )4T(اي با تمَغاي عصر سلسله

شدند، مغاهاي ديگر ظاهر ميگاهي با تَگاهحاکميني که 

وليكن  شدند،مي بسيار سريع از صحنة سياست خارج

به عنوان سمبل و نماد  مغاتَاين نوع که از  آناني

کردند، سبب تداوم حكومت خويش استفاده مي

 .(Vaynberg,1977.p.79)شدندحكومت خود مي

 اي را که مالك و صاحب اينابوريحان بيروني سلسله

-و ابن« سياووشيان»شود را سلسله تَمغا محسوب مي

در ميان ناميده است. « خوارزمشاهيان»خردادبه 

 ،)1T(مغاها به مانند مغاهاي خوارزمي، برخي تَتَ

)2T( ،)4T(،)5T(،) 13T(  از شباهت بيشتري

و فقط براساس اصل عدم تقارن ساخته  ندبرخوردار

جفت  ضمناً دو .(Vaynberg,1977.p.35)اندشده

مغاها وجود دارد که مغاي يك نقش نيز در بين اين تَتَ

که  است )2T- 4T(و  )1T- 5T(مغاهايشامل تَ

به سمت  «شاخه بالايي»فقط در چرخش   هاتفاوت آن

شود، که البته اين راست و يا چپ خلاصه مي

مغا اختلافات اتفاقي نيستند و احتمالاً بيانگر مالكيت تَ

« هاي سلسلهشاخه»ها و يا به خانواده

 T 13T ,14مغاهاي تَ (.,p.1938Tolstove.129)است

داراي  مغاهاي اصلي خوارزمنيز به دليل شباهت با تَ

، )6T(  ،)7T( مغاهايتوان تَ. ميپيوستگي هستند

)8T( ،)9T( ،)10T( ،)11T( ،)12T(  را در يك گروه

ميان  در «مغاهاي بيگانگانتَ»قراردادي تحت عنوان 

 ,Vaynberg)قرار دادسرزمين خوارزم هاي سكه

1977.p.38). شرح و توصيف هر کدام   در اين بخش

 شده است. ارائه باستان خوارزمهاي سكهمغاهاي تَاز 
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    :   )1T( مغایتَ

 
ابتدايي  هايمغا براي نخستين بار، بر روي سكهاين تَ

که به تقليد از تترادراخماهاي اوکراتيد اين سرزمين 

مغا با توليد و شده است، ظاهر گرديد. اين تَ ضرب

 )2T(مغاي کوشاني، جاي خود را به تَهاي ضرب سكه

شناسي خوارزم براي بر اطلاعات سكه با تكيه داد.

 کرد:  دلايل زير را ذکرتوان مغا ميجايگزيني اين دو تَ

هاي حاکم بر حسب نوع بنديجايگزيني گروه .1

 خويشاوند هستند صورت گرفته است.  يي کهمغاهاتَ

با در نظر گرفتن وضعيت سياسي در آسياي ميانه  .2

اواخر قرن دوم تا اواخر قرن نخست پيش از ميلاد، 

زماني که ارتقاي کوشانيان صورت گرفت، سلسلة 

ند که شومحلي خوارزم با خاندان کوشانيان متحد مي

يابد، که مغا انعكاس مياين اتحاد در شكل جديد تَ 

 مغاهاي کوشانياقتباسي از بخش پاييني تَ

  .(Vaynberg,1977.p.36-37)است

  :)2T(مغای تَ

 
سرزمين  هايسكه دوم از مغا متعلق به گروهاين تَ

خوارزم است و نسبت به گروه اول که تقليدي از روي 

-هاي تترادراخماهاي اوکراتيد است، بيشتر دستسكه

-Vaynberg,1977.p.36)خوش تحريفات شده است

و بخش پايين آن بصورت خطوط شكسته نقش  (37

نيز متقارن است و همانطور که  (T4) و با تَمغايشده 

و تقارن اتفاقي نبوده و قبلاً اشاره شده، اين شباهت 

هاي ها و شاخهنشاندهنده مالكيت تَمغا به خانواده

  .(Tolstove,1938.p.129)سلسله است

 : )3T(مغایتَ

 
زماني  واصللللمغا فقط دو بار و آن هم با فتَنوع  اين

هاي خوارزمي مشللاهده شللده زياد در ضللرب سللكه

ست. اين تَ سكها ستين بار بر روي  هاي مغا براي نخ

شللاه بي »تحت عنوان سللوم که آنها را معروف گروه 

ظهور کرد. با  شللناسللند،مي خوارزمدر سللرزمين « نام

اول و دوم خوارزم،  هاي گروهتوجه به اين که سلللكه

مغا با هم بخش پايه تَمغاهايشلللان در تَ نقش از نظر

هايشان هر دو شاخه متضاد هستند و در بخش بالايي

توان اينطور نتيجه به سلللمت چپ نقش شلللده، مي

مغاي به معناي وحدت دو تَ )3T(اي مغگرفت که تَ

ضاد   نيز هاي حاکمو البته بيانگر وحدت گروه بودهمت

 (.(Vaynberg,1977.p.36-37سته
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 :)4T(مغای تَ

 
شد، اين تَ شاره  مغاي مغا به عنوان تَهمانطور که قبلاً ا

سوب ميشاهان و تَ سنتي خوارزم مح شود. با مغاي 

توان مي 2Tو 4T مغاي گروهتوجه به شلللباهت دو تَ

مغاي مغا با  تَدو تَ اين گفت که شلللباهت پايةاينطور 

شاوندي اين دو قوم  شانيان، بيانگر خوي بوده با هم کو

صلي تَ سوب و در بخش بالايي که بخش ا مغا نيز مح

اي هاي قوميشللود، به خويشللاوندي نزديك گروهمي

توانستند، جانشين اشاره دارد که در تخت سلطنت مي

مغاهايي که شلللاخه بالايي آنها به يكديگر شلللوند. تَ

، 2Tمغاهاي گروه ، يعني تَتمايل داردپ سلللمت چ

سر قدرت حاکمان آن سيار کوتاهي بر  ها براي مدت ب

سته از حاکمان که تَ كنولي ،ماندندباقي مي مغاي آن د

4T کردند، مدت انتخاب مي هاي خودبر روي سكه را

مغا عليرغم ماندند. اين تَطولاني بر سر قدرت باقي مي

رات در ف و قبايل به کَاين که نمايندگان ديگر طواي

تا قرن نهم  رسلليدند،سللرزمين خوارزم به قدرت مي

هايي خصوصاً در سكه مغاي سنتي،ميلادي به عنوان تَ

اي بللودنللد، بللاقللي هللا  نللقللرهکلله جللنللس آن

 (.Vaynberg,1977.p.38)ماند

 :)5T( مغایتَ

 
 1Tمغاي مغا با تَاين تَ اشللاره شللد، همانطور که قبلاً

قرينه و متقارن اسللت و براي نخسللتين بار به تقليد از 

شاه يوناني باخترسكه  سرزمين اوتيدم، در به نام هاي 

 (.(Массон,1955:41-46سللغد ضللرب شللده اسللت

متعلق به حدود نيمه  را مغاتاريخ ايجاد اين تَ 4ماسللان

اول قرن دوم پيش از ميلاد و در تاريخ گذاري بعدي 

ين  ي ع ت يلاد  م يش از  پ قرن دوم  يملله دوم  ن

شيتس(. Массон,1966:80)کرد ست 5ليو که  معتقد ا

مغا متعلق به قرن نخسلللت پيش از تاريخ ايجاد اين تَ

ست ميلاد به هر ( ,Лившиц,Луконин,1964 169)ا

مغاي خوارزمي که تَ ور کرداينطور تصلللتوان حال مي

لاً متعلق به احتماهاي بخارا، بر روي سلللكه 5Tگروه 

ستنيمه دوم قرن دوم  ست که تَا مغاي . البته ممكن ا

با تَ 5Tگروه  مان  غاي گروه همز که بر روي  1Tم

يد سلللكه يد از تترادراخماهاي اوکرات به تقل هايي که 

ضلللللرب شلللللده بللودنللد، ظللاهللر شلللللده 

ند ماني  .(Массон,1953:167-169)باشللل ته همز الب

يل انشلللانگر اسلللتقرار قب مغاهااين گروه از تَ پيدايش

شرکت  ست که در نابودي يونان باختر  شيني ا کوچ ن

تحت عنوان  ،داشلللتند. که تواريخ چيني از اين قبايل

يللللاد  «يللللوئلللله چلللليللللان بللللزرگ»

 (.Бичурин,1950.p.151)کندمي

 
                                                 

4Masson. 5 Livshits. 
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 :)6T (مغای تَ

 
هاي مغا مورد توجه خاص پژوهشگران سكهاين تَ

خوارزمي قرار گرفته، زيرا از نظر شكل ضرب، اين 

هاي کوشاني با اي از سكهمغا در تعداد قابل ملاحظهتَ

 .Tolstov, 1948). منشاء خوارزمي جاي گرفته بود

pp.57-59) مغا بر روي سه گروه از تَعلاوه بر اين، اين

اي و يك ها قرار گرفته بود که شامل دو سكة نقرهسكه

-مغا را مي. از نظر گاهشماري اين تَاستسكه مسي 

 به قرن نخست تا نيمة دوم قرن سوممتعلق توان 

هايي با . احتمالاً ضرب يا توليد سكهدانست ميلادي

 6وازامار حدوداً با زمان حاکميت شاه )6T (مغايتَ

از  مغاتَ اين . (Vaynberg,1977.p.39)مرتبط است

. استلاتين  Sخطوط موزون برخوردار است و شبيه 

-شاخ»در ادبيات به کرات درباره ارتباط اين نشانه با 

-григоръев,1948.pp.54)بيان شده است «هاي قوچ

اي در ظروف مغا بصورت بسيار گستردهاين تَ . (55

شده است. در  مشاهده 7سفالي آثار فرهنگ کائونچي

به عنوان  «قوچ و شاخ»آثار اين فرهنگ، دو نشانه 

به . (григоръев,1935.p.65)خوردسمبل به چشم مي

، در نزد ساکنين منطقه تاشكند و 8ليتوينسكي عقيده

نشان داده  «گوسفند»به شكل  رهبرخي مناطق مجاور فَ

اين در آثار  و (Литвинский,1968.p.123)است شده

-به شمار ميحيواني ديني  «قوچ» ،فرهنگ

مغا نقش اين تَ .(.Смирнова, 1958. P.278)آيد

هاي ساساني يافت هاي خوارزم، در سكهعلاوه بر سكه

 هاي حاکمانشده در تاجيكستان و بر روي سكه

شده سغد نيز مشاهده سرزمين ناشناختة 

 .(Литвинский,1968.p.3,109)است

 :)7T ( مغایتَ

 
اي خورشيدي و به شكل صليب مغا، نشانهتَنوع  اين

 استشكسته با سرهاي گرد شده 

(Tolstov.1963.pp.67-65).  ليوشيتس به کمك

که داراي  ها،هاي خوانا از اين سكهها و نسخهرونوشت

ها نام شاه روي اين گروه از سكه مغايي هستند،چنين تَ

قرائت  ’wzm’r MLKشاه وازامار  را

که  هاييدر نتيجه سكه .(Vaynberg,1977.p.40)کرد

مغا هستند، متعلق به شاه وازامار داراي اين تَ

اين تَمغا تا قرن  .(григоръев,1948.p.55)است

 شد.هشتم نماد سرزمين خوارزم محسوب مي

 

                                                 
اين نام و  احتمالاً متعلق به قرن سوم ميلادي است )r᾿wzm(شاه وازامار  6

 .)ر.ک.ذکر شده استابوريحان بيروني  اسامي شاهان  در فهرست

Vaynberg, 1977.p.41). 

زيست دوم در سده چهارم تا سده پنجم ميلادي مي )Kaunchi(کائونچي 3

 ها و دژهاي زيادي را ساخت. )ر.ک. به: و آبادي

Negmatov, v.v: “ustrushana, Ferghana, chach and Ilak”, 

in: Central Asia, Vol.III.  
 

8 Litvinsky. 
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 : )8T( مغایتَ

 
اي خورشيدي نشانه )7T( مغايمغا نيز مانند تَاين تَ

به  شود وهاي باستاني محسوب مياست و جزو سمبل

است سر ه اي سشكل نشانه

(Смирнова,1958.p.259-260).  در دو منطقة باختر

-چنين نشانه هب شبيه ها و ظروف سفالينيو سغد، سكه

که البته اين نوع تَمغاها داراي خطوطي  اي يافت شده

 اي در مرکز استگرد و اغلب دايره

(Соломоник,1959.p.23). َمغا نيز همانند اين ت

براساس متعلق به شاه وازامار است و  )7T(مغاي تَ

پس از رسيدن به خوارزم تا قرن  شناسي،اطلاعات سكه

توليد . شودحفظ مي اين سرزمينهشتم به عنوان نماد 

در خوارزم بيانگر جنگ  )8T( مغايهايي با تَسكه

قدرت در کشور در دوران پس از فرمانروايي شاه 

هاي يعني آن هنگام که دست نشانده استوازامار 

شاهان ساساني يا واليان ايشان وارد صحنه قدرت 

 .(Vaynberg.1977.p.38 -40) ندشد

 : )9T( مغایتَ

 

هاي حوزة شمالي درياي سياه مغا در سكهاين نوع تَ

و  (Соломоник,1959.p.23)نيز مشاهده شده است

مغاهاي سرزمين اش شبيه به تَبا توجه به شكل ظاهري

. استمتمايز  هاوليكن بطور حتم از آن استخوارزم 

 هاي ساسانيمغا در برخي از نشانهپاية خميدة اين تَ

  .(Борисов, луконин.1963.p.41)شودديده مي نيز

 : )10T ( مغایتَ

 

مغاهاي مغا با تمام شباهت ظاهري که به تَاين تَ

اش با اين از نظر بخش بالايي كنوليخوارزمي دارد، 

از نظر  )10T (مغاي. تَاستت ومغاها متفاگروه از تَ

هاي ساساني نقر شده بر روي مشابه نشانه شكل،

 مانندمغا را اين تَ 9. لوکونيناستها هرها و مُسكه

داند. او حتي آن را به عنوان مغاي خويشاوندي نميتَ

مغا را اين گونه تَو  پذيردسلسله حاکم نمي مغاهايتَ

هاي ايران ساساني هايي در آتشكدهبه صورت نشانه

هاي کوچك عنوان کرده است. اين نشانه بر روي سكه

                                                 
9 Lokonin. 

هاي مسي از در پشت و روي سكهو همچنين  اينقره

-شدهزمان سلطنت شاپور دوم ظاهر 

تا جايي  .(Борисов,луконин.1963.p.40-44)اند

شود و مربوط مي )10T(مغاي هاي داراي تَبه سكهکه 

-مي دهد،مي اجازه قلعه–شناسي شهرک توپراکباستان

 سر سه تمَغاي داراي هايسكه از پس را هاآن توان

) 8T(  به دوران شاهنشاهي شاپور دوم  وقرار داد

مغا را توان منشاء اين تَمنتسب کرد. به همين دليل مي

مغا نيز همانند تَاين به ايران ساساني مرتبط ساخت. 
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 که از شود،ي مشاهده ميهايدر سكه )9T(تَمغاي 

 است کشف شدهحوزة شمالي درياي سياه 

(Соломоник,1959.p.23). هاي داراي سكه

-توأمان در حفريات باستان )9T (و )10T(مغاهاي تَ

 .(Vaynberg.1977.P.38-39)اندشناسي يافت شده

 

  : )11T ( مغایتَ

 
نوع خوارزم اين سرزمين شناسي براساس منابع سكه

هفتم و قرون  يانمغا به احتمال زياد، يك بار در متَ

هاي مسي شاه هشتم ميلادي ظاهر شده و بر روي سكه

نقر  10يعني آزکاتسوار ،r’nčw’wykخوارزمي به نام 

مغاي سنتي خوارزم نيز مغا گاهي با تَشده است. اين تَ

نمونة  .(Vaynberg,1977.p.41)شده استترکيب 

هاي هياطله مكشوفه سكه بر رويمغا را ابتدايي اين تَ

که از روي نقش درهم پيروز ساساني  11در چاگانين

توان مشاهده کرد. بر روي شد، مياقتباس و توليد مي

نشان  ، رهم پيروز به موازات نشانة ساساني د

نيز گنجانده شده   مغاي تَ

مغا  فقط تَاين نوع  .(Вайнберг,1971.p.139)است

اي به شكل خط، متمايز است. مرحلة از نظر داشتن پايه

مغاي داراي پايه را هياطله به تَ  مغاي گذار از تَ

توليدات ها به وضوح مشاهده کرد. توان در سكهمي

هاي ابتدايي شاه آزکاتسوار با سوراخي گرد در سكه

که در  استهايي مغا، نشاندهندة سكهمرکز در درون تَ

اين  و شدندهشتم در باختر ضرب مي قرون هفتم تا

دهد که نام شاه چگان و امكان را پيش روي قرار مي

 روي مغاي نقر شده برمغاي متعلق به وي با تَ نيز تَ

ذکر  شايانهاي آزکاتسوار مرتبط دانسته شوند. سكه

مغاي حاکمان هياطله مغاي آزکاتسوار از تَاست که تَ

توان نتيجه گرفت اقتباس شده است. بدين ترتيب مي

هر دو يك شخص واحد  که شاه آزکاتسوار و چگان

اي کاربرد مغاي قبيلهمغا به عنوان تَهستند و اين تَ

 .(Vaynberg,1977.p.41) داشته است

 

 : )12T ( مغایتَ

 

هايي که در حفريات مغا اغلب بر روي سكهاين نوع تَ

اند، به دست آمده بخش سفلاي آمودريا کشف شده
                                                 

کشللته شللد و در  712درسللال ، چگان،r’nšw’wzkآزکاتسللوار اول   10

شناخته « آزکاجاوار»ابوريحان بيروني تحت عنوان  اسامي شاهان  فهرست

 (Vaynberg, 1977.p.41 شود.)ر.ک.مي

 

ها شناسي، اين سكههاي باستاناست. با توجه به داده

 استيعني خسرو  12رويژة کرِدِاحتمالاً متعلق به حاکم 

11 Chaganin. 
، متعلق به قرن هشتم ميلادي است و در )Kerder(خسرو حاکم کِردِر 12

شناخته « آزکاجاموک»فهرست نام شاهان خوارزمي ابوريحان بيروني با نام 

 .Vaynberg, 1977.p.81ر.ک.  شود.مي
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ضرب  مجدداًچگان را -هاي آزکاتسوارکه عمدتاً سكه

تَمغا هايي با اين در منطقة خوارزم، سكه. کرده است

مغاهاي با بررسي بخش فوقاني تَو  اندکمتر کشف شده

که اين  توان استنباط کرداينطور ميمغا، مشابه با اين تَ

منطقة بسيار وسيعي هاي مختلف در مغا در زمانتَنوع 

   .(Vaynberg,1977.p.41) رواج داشته است

 

 : )13T( مغایتَ

 
احتمالاً اين امر بيانگر تغيير شكل  ويني کمي تغيير شكل يافته ئمغاي سنتي خوارزم، در بخش پامغا برخلاف تَاين تَ

توان بر روي مغا با چنين نقشلي را ميهر انجام شلده اسلت. اين گونه تَگرافيكي اسلت که توسلط برخي حكاکان مُ

يني است و نيز ئداراي کيفيت پا کهمتعلق به اواسط قرن هشتم  13شائوشافار-اي شاه ساوشافانهاي نقرهبرخي سكه

در يكي از که متعلق به اواسللط قرن هشللتم ، اب داراي تصللوير اسللب بر روي سللكههاي مسللي کميبر روي سللكه

 . (Vaynberg, 1977.p.41) متصرفات ويژة خوارزم ضرب شده است مشاهده کرد

 : )14T( مغایتَ

 
بر روي مجموعلله کوچكي از فقط مغللا تَنوع اين 

شده که توسط  هاي مسيسكه شائوشاظاهر  فار شاه 

ر آن را از حاکم کِردِ ضللرب شللده بودند و يا احتمالاً

سكه شافار روي نقش  شائو ضرب کرده تقليد و هاي 

  .(Vaynberg, 1977.p.38)است

 

  نتیجه گیری

خوارزمي از حدود قرن نخست تا پايان قرن نهم  صرع

شود و در اين دوره نقوش تَمغا بر ميلادي را شامل مي

شد. خوارزم باستان ضرب ميسرزمين  هايروي سكه

واژه تَمغا از زبان اويغوري به زبان مغولي راه يافته و 

-ترکي ياد مي–اي مغوليمعمولاً از آن به عنوان واژه

نوع تَمغا  14هاي خوارزم باستان شود. در پشت سكه

                                                 
هاي خوارزم ضرب شده و در فهرست نام شاه ساوشافان بر روي سكه13

 ,Vaynbergشود. .ر.ک. از او ياد مي« شائوشافار»ابوريحان بيروني با نام 

1977.p.81. 

هاي ثبت شده که بيشتر اين تَمغاها به منزله نشانه

-ارزم محسوب مياي و اجدادي شاهان خوسلسله

در تَمغاهاي سرزمين خوارزم، تغييرات شكل  شوند.

تَمغا در هنگام انتقال از يك شاه به شاه ديگر به مانند 

شوند وليكن مانده و دستخوش تغيير نميقبل باقي 

تغيير يك تَمغا و تمايز آن با تَمغاي ديگر فقط به سبب 

دهد. هاي شاهي رخ ميها و سلسلهتحولات در خاندان

چرخش شاخه بالايي که در برخي از تَمغاها به سمت 

شود، احتمالاً بيانگر راست و يا چپ خلاصه مي

هاي سلسله است. ها و يا شاخهمالكيت تَمغا به خانواده

جزو  5Tتا  1Tهمانطور که اشاره شد، تَمغاهاي 

شوند و در ميان تمامي تَمغاهاي اصلي محسوب مي

رن نهم ميلادي به عنوان تمَغاي تا ق 4T تَمغاها، تَمغاي
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هايي از جنس نقره باقي ماند. ابوريحان سنتي در سكه

اي را که مالك و صاحب اين تَمغا بيروني سلسله

خردادبه و ابن« سياووشيان»شود را سلسله محسوب مي

را  12Tتا  6Tناميده است. تَمغاهاي « خوارزمشاهيان»

-سرزمين مي در اين« تَمغاهاي بيگانگان»تحت عنوان 

اند و يا شناسند که يا به تقليد از ساسانيان ضرب شده

تغيير شكلي گرافيكي است که توسط حكاکان مُهر 

نيز به دليل  T 13T ,14مغاهاي تَ صورت گرفته است.

داراي پيوستگي  مغاهاي اصلي خوارزمشباهت با تَ

 هستند.
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